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معرفی

سیدمعین‌الدین 
هاشمی

این هفته به 
معرفی آثاری 

با حال و هوای 
ن  حماسه و حز

پرداخته‌ایم 
که با  آثاری 
شنیدن و 

دیدن‌شان 
مطمئنا لذت 

خواهید برد

یک کتاب کربلایی، یک آلبوم نینوایی و یک فیلمی از جنبش آزادگی

بشنو از نی
آزاده‌ای از اسکاتلند

یــک  نگلیســی‌ها  ا  ، شــته گذ ر  د
ب  فتا آ ( : شــتند ا د لمثــل  ب‌ا ضر
ب  و غــر کبیــر  ی  نیــا یتا بر ر  د
نمی‌کند(.دلیلــش مشــخص بــود.

از شــرق دور)هنــد( تــا غربی‌تریــن 
نقاط)آرژانتین( زیر استعمار بریتانیا 
بود! آنها با تکیه بر روح نژادپرستی و 
توهم برتر بودن، اجازه این تجاوزها 

را به خودشان می‌دادند.
اواخر قرن 13 میلادی، انگلیسی‌ها 
همســایه شمالی‌شــان اسکاتلند 
را اشــغال کردنــد و وقتــی جایــی را 
اشــغال می‌کردنــد، مســاوی بود با 
غــارت جــان و مــال و نامــوس آن 
کشــور. اســکاتلند هم از این قاعده 
مستثنی نبود. مردان زیادی کشته 

شــدند،به زنانی تعرض شــد، پول‌های زیادی)به بهانه مالیات و..( دزدیده شــد. مردم 
ســتمدیده، آرزوی بیرون‌کــردن ظالــم از کشــور خــود را داشــتنداما ضعیــف بودند و از 
کشته‌شــدن می‌ترســیدند. بریتانیا چیــزی را جلودار خودش نمی‌دید تــا این‌که ویلیام 

والاس به پا خاست.
او جوانــی بــود که با کینه اســتعمار بزرگ شــده بود.وقتی کودک بود، پدرش به دســت 
انگلستان کشته شد. این زخم، که هر روز به واسطه ظلم متجاوزان، عمیق‌تر می‌شد، 
ی به استخوان رسید و ویلیام والاس دست به مبارزه زد و چندین سرباز انگلیسی را  روز

کشت.آنجا بود که فهمیدند می‌شود! می‌شود جنگید و آزادی را باز پس گرفت.
فیلــم شــجاع‌دل  Brave heartمحصــول ســال 1995، بــه کارگردانــی و بازیگری مل 
گیبســون اســت.این فیلم داستان قیام شجاعانه ویلیام والاس و رهبری اسکاتلندی 
علیه انگلســتان توســط او را به تصویر می‌کشــد. قیامی که همیشه روبه بالا هم نبود و 

پستی و بلندی‌های زیادی داشت.
در جایی از داســتان، لشــکر کوچک اســکاتلند، که عملا ســاح بیشترشان بیل و داس 
اســت، جلوی ســپاه تا دندان مســلح بریتانیا که چند برابر آنهاست، ایستاده‌اند. ترس 
وجــود همــه را گرفته.همهمــه بین اســکاتلندی‌ها بلند می‌شــود:)ما نمی‌جنگیم!!!( 
ویلیام والاس با اســبش به جلوی لشــکر می‌آید تا همه ســپاهش را خطاب قرار دهد. 

گر بجنگیم می‌میریم! باید فرار کنیم تا زنده بمانیم(. آنها به او می‌گویند:)ا
گه  ویلیــام والاس اســبش را هی می‌کند، جلوی لشــکر تاخت مــی‌رود و فریاد می‌زند:)ا
بجنگید ممکنه بمیرید، فرار کنید زنده می‌مونید؛ دست کم مدتی...ولی چند وقت بعد 
توی رختخوابتون می‌میرید.کدوم‌رو انتخاب می‌کنید؟ حاضرید همه روزها رو از امروز تا 
لحظه مرگ افسوس بخورید؟ که چرا اینجا نموندید و این جمله رو نگفتید که: می‌تونند 

جان ما رو بگیرند، ولى آزادی ما رو هرگز !!! (

هفتاد و سومین نفر
 ، پیــش ن‌هــا  قر ز  ا

حادثــه عاشــورا بهانه‌ای 
برای نوشتن نویسندگان و مورخان 
شــده اســت. در ابتــدا کــه مقتل‌ها 
نوشــته شــد و جلــو آمدیم...تــا 
رسیدیم به عصر معاصر.در این دوره 
شعرا و نویســندگان و پژوهشگران، 
همیشه سعی کرده‌اند با رویکرد‌های 
متفاوت با ماجرای امام حسین)ع( 
مواجــه شــوند.بعضی علت‌یابــی 
کرده‌انــد بعضی وصف حادثه کردند، 
و بعضی اتفاقات بعد را ســنجیدند.
اما گروهی ســعی می‌کننــد دقیق‌تر 
به ابعاد حادثه توجه کنند. هفتاد و سومین نفر، یکی از همین آثار است که موضوع و 

محور اصلی‌اش دیر رسیدن است...
یاســین حجــازی نامــی آشناســت کــه خیلی‌هــا او را بــا کتــاب آه )بازخوانــی مقتــل( 
می‌شناســند. او علاقــه زیــادی بــه بازخوانی متون کهن دارد تا آنهــا را با ویرایش جدید 
ی آماده کند. هفتادوسومین نفر البته یک تفاوت بزرگ دارد چرا  برای مخاطبان امروز
که یک کتاب صوتی است. کتابی که به وضعیت فردی به نام طرماح ‌بن ‌عیدی الطایی 

در روزهای منتهی به شهادت امام حسین )ع( می‌پردازد.
طرمــاح از کوفیانــی بــود که در عذیــب الهجانات با امام حســین )ع( دیدار کرد و ضمن 
گاه‌کردن امام از احوال کوفیان، پیشنهادهایی  خبردادن شهادت قیس بن مسهر، و آ
نیز به آن حضرت داد که مورد پذیرش ایشــان قرار نگرفت. طرماح ســپس با اجازه امام 
برای خرید به سوی عیال و قبیله خود رفت اما هنگامی که برگشت در همین منزلگاه 

خبر شهادت امام حسین )ع( را شنید.
یاسین حجازی هفتاد و سومین نفر را بر اساس متون کهن مانند تاریخ طبری نوشته 
ح شهادت شخصیت‌هایی چون حضرت  است. در هفتاد و سومین نفر به زندگی و شر

کبر )ع( و...پرداخته شده است. عباس‌)ع(، قاسم‌بن‌حسن )ع(، علی‌اصغر )ع(، علی‌ا
راویان کتاب صوتی هفتاد و ســومین نفر حامد بهداد، بهروز رضوی و شــهاب حسینی 

هستند.

زبان هنر، شــیواترین زبان برای انتقال احساس است. 
اما نکته‌ای وجود دارد که من آن را خلوص در بیان هنری 
می‌دانــم. هــر چقدر هنرمند بتواند با ابزار کمتری حس 
مــورد نظرش را منتقــل کند، اثرش خالص‌تر و باارزش‌تر 

است.
برای مثال وقتی قرار اســت درباره حادثه عاشــورا و غم 
و حــرارت آن روز، قطعــه موســیقی‌ای بســازیم، اولیــن 
چیــزی کــه به ذهن می‌آیــد احتمالا شــبیه مداحی‌های 
رایج اســت.یعنی با اســتفاده از کلمات و روضه‌خوانی، 

درد را منتقل کنیم.
شــیوه دیگر، اســتفاده از ســبک‌های موســیقی جدید‌تر 
مثــل پــاپ یــا حتــی رپ اســت. اینها هــم به نوبــه خود 

می‌توانند کارهای خوبی از آب دربیایند.
اما شــاید شــیوه‌ای که با آن می‌توان یکی از خالص‌ترین 
و هنری‌ترین شــکل روایت را داشــت، موسیقی بی‌کلام 
است. وقتی آهنگساز، تنها با استفاده از سازها و بدون 
گفتن حتی یک کلمه، روضه را برایت مجســم می‌کند! و 
بهتر از هر آواز آهنگ دیگری که ســعی می‌کند این کار را 
بــا کلمــات انجــام دهد، غم و درد کربلا را روی ســینه‌ات 

می‌نشاند.
بی‌شــک، نی نوا، این شــاهکار جاودان اســتاد حســین 

علیزاده، بهترین گواه برای این ادعاست.
آلبــوم نی‌نــوا مهر ســال 62 منتشــر شــد.آن زمان هم 
کثر هنرمندان آواز را محور اصلی موســیقی خودشــان  ا
قرار می‌دادند و اهمیت آلبوم نی‌نوا که تنها از ســازها و 

ارکستر استفاده می‌کرد، در آن فضا دو‌چندان می‌شد.
اســتاد علیــزاده کــه از قبل از انقلاب، کار آهنگســازی را 
انجام می‌داد، درباره این آلبوم و این قطعه صحبت‌های 

زیــادی کرده. او می‌گویــد فضای حزن‌انگیز 
بعد از انقلاب به دلیل شــهدای راه انقلاب 

و بعد از آن شروع جنگ و... او را وادار ساخت 
تا به وسیله هنرش، با مردم همدردی کند.

علیزاده از قبل هم به دســتگاه نوا)یکی از دســتگاه‌های 
موسیقی ایرانی( علاقه‌مند بود و آلبوم نی‌نوا، اجرای نی 
در این دســتگاه اســت. در این اثر، نی نقش یک راوی را 
دارد و شعر مولوی)بشنو از نی چون حکایت می‌کند...( 

محل الهام علیزاده بوده است.
هــر چنــد آلبــوم نــی نوا بــه طور تعمــدی برای عاشــورا 
ســاخته نشــده اما مســیر اجتماعی که این قطعه طی 
کــرد، چنین همنشــینی ارزشــمندی را به ایــن اثر داده، 
که خود اســتاد علیزاده هم بــه آن افتخار می‌کند: نی‌نوا 
آن واژه‌ای است که ما همه حس‌ها را می‌توانیم درباره 
گــر می‌خواهنــد موضــوع و حــس  آن داشــته باشــیم. ا
مبارزه امام حسین )ع( را به آن اطلاق کنند، من افتخار 

می‌کنم.
علیــزاده، ایــن اثــر را بــا بغض نوشــت. اما بــا بغضی که 
مالامــال زندگــی بود. از او پرســیدند کــه رنگ این قطعه 
چیســت؟! و نی‌نــوا را به ســرخی هنگام غــروب توصیف 

کرد.

سرخی به وقت غروب


